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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

از  راترتيبي كه اينجا وارد شده بود هم قواعد كلي  با وما در آداب و وظائف عالم بحث كرديم چند مورد گفتيم 
را  و ايجابيديم. در اينجا ابتدا تقسيم ما اين بود كه آداب اثباتي را بر شمر موارديو هم  اشاره كرديم  نگاه فقهي

رديم و بعد هم سيزده پانزده تا مواردش را ذكر كرديم و اما اي را ذكر كشمرديم و بحث كرديم و قاعده كليهبر 
دعوي العلم و غرور و عجب با تفاوتي كه داشت  قسم دوم هم بحثهاي فردي و محرمات و مكروهات را گفتيم كه

اينجا آورديم. در حقيقت در سلبيات هم ما سه قاعده كلي داشتيم كه يكي ترك العمل بود و يكي هم عجب و 
ي علم و دانشمندي بود. بحث ديگري كه اينجا در به ترتيبي كه در كتاب علم و حكمت آمده تغييراتي غرور ادعا

 ميكنيمهم ترتيب را رعايت  هاوقتو بعضي  ميدهيم

 حب دنيا -4
حب دنيا است. آيا اين يك عنوان خاصي است يا اينكه چيز كلي است كه اصولا  اندآوردهعنوان بعدي كه اينجا  

يد به علم خودش عمل بكند و ترك عمل به علم از عالم چيز درستي نيست و گاهي حرام است گاهي عالم با
 را قبلا گفتيم هانياواجب است و گاهي مستحب و مكروه است كه 

 روايات
تأكيد شده است. مثلا رواياتش  خصوص بهبه محبت دنيا آمده و در مورد عالم  راجعروايات متعددي داريم كه  

. 1»غضَبَا عَلَيْهِ اللَّهُ ازْداَدَ وَ  بُعْداً اللَّهِ منَِ ازْداَدَ حبُّاً لِلدُّنيَْا ازْداَدَ وَ علِمْاً اللَّهِ  فيِ ازْداَدَ مَنِ « مينيبيمن باب را در اي
و بعضي سندش هم درست است در همين صفحه چهارصد  خواهدينماين روايات متعددي است كه قطعا سند هم 

در صفحه صد و پنجاه و نه هم باز همين عنوان حب دنيا  و م؛ينيبيمو ارجاعاتش را هم  مينيبيماينجا روايات را 
 آمده است.
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 سؤال 
حب دنيا در حقيقت مثلا با عجب و غرور و چيزهاي ديگر يك تفاوتي دارد و آن تفاوت اين است كه در واقع  

محبت دنيا مبناي معاصي و گناهان ديگر است يعني اصل اين است كه همه گناهان به خاطر محبت دنيا انجام 
عالم يعني اشاره به قاعده كلي دارد كه ممكن است بگوييم كه تأكيد بر مغبوضيت حب دنيا از  حقيقت. در رديگيم

لذا بعيد نيست كه  و ؛عالم بايد بيش از ديگران توجه به دنيا داشته باشد از دنيا و گناهان و معاصي فاصله بگيرد
به همان قاعده  گردديماينطور بگوييم كه در باب محبت دنيا يك عنوان خاصي نداريم. محبت دنيا در واقع بر 

ه اين بود كه هر آنچه براي ديگران محرم و مكروه است براي عالم از حرمت و كراهت بيشتري كليه، قاعده كلي
برخوردار است. ممكن است كسي اينطور ادعا بكند و بگويد محبت دنيا در واقع پايه معاصي و و گناهان است و 

است براي عالم اشد و اكثر وقتي كه معاصي براي ديگران گفتيم قاعده كلي داريم كه هر چه براي ديگران معصيت 
معصيتا هست از اين باب است كه به بحث محبت دنيا اشاره شده است يعني عنوان خاص نداريم همان مبناي 

همه  ديگويمكلي است كه در اينجا هم تطبيق داده شده است. ممكن است كه ما بگوييم كه همان قاعده كلي كه 
به  گردديماست براي عالم اشد و اكثر و اقوي است همه گناهان بر گناهان كه براي ديگران گناه است يا مكروه 

 پايه اي براي اينكه يكي از مصاديق و پايه براي آن قاعده قرار بگيرد. شوديممحبت دنيا و اين در واقع 

 پاسخ
كه اما اين پاسخ دارد پاسخش اين است  ممكن است توهمي در اينجا بشودحق در مطلب در اينجا اين است كه  

ولي براي عالم محبت دنيا بر همين  هاتيمعصدرست است كه محبت دنيا نقش كليدي دارد بر همه گناهان و 
فراتر از قاعده كلي است. اين كه در  هانياكه  ديآيمو به نظر  رديگيمعنوان خاص محبت دنيا مورد تأكيد قرار 

 آمده فراتر از قاعده كلي است ببينيد رواياتاين 

 ممدوح ومذمومحب دنياي 
محبت دنيا براي ديگران مطلقا اينطور نيست كه بگوييم حرام است محبت دنيا حكمش اين است كه اگر محبت  

 أَحَبَّ  ... عَشيرتَُكمُْ وَ أَزْواجُكمُْ وَ إِخوْانُكمُْ وَ أَبنْاؤُكمُْ وَ آباؤُكُمْ  كانَ إنِْ قُلْ« هدنيا در آيه سوره توبه هم هست ك
محبت دنيا اگر مزاحم با تكاليف واجب بشود حرام تكليفي است. اما اگر مزاحمتي  24توبه/»رسَُولِه وَ اللَّهِ منَِ إِليَْكمُْ
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با تكاليف واجب پيدا بكند حرام تكليفي نيست قاعده كليش اينطور است كه محبت دنيا اگر غالب بشود بر محبت 
ن است كه محبت دنيا بايد بالاتر از اين بيايد. ثانيا يك قيد اي شوديمآخرت و تكاليف الزامي، آنوقت مبغوض 

محبت دنيا معلوم نيست كه في حد نفسه حرام باشد در جاي خود بايد بحث بشود ولي معلوم نيست كه محبت دنيا 
بگوييم دو تا گناه كرده نه  ميتوانيمحرام باشد. مثلا اگر كسي از جنگ فرار كرد علتش هم محبت دنيا است اينجا 

د است كه بگوييم دو تا گناه كرده آن امر قلبي است كه مذمويتش به خاطر اين است كه موجب اين گناهان بشود بعي
اما اگر از آن اين گناهان بيرون نيايد معلوم نيست كه به طور كلي محبت دنيا حرام باشد و لذا حرمت جدي ندارد 

 ترشقيعمحرام باشد مخصوص به آن دايره است و مكروهيت جدي و قبح اخلاقي دارد. بنابرايت محبت دنيا اگر 
اين است كه محبت دنيا به عنوان امر قلبي حرام نيست كراهت بالايي دارد و قبخ اخلاقي دارد و كراهت شديده اي 

شاهدش هم اين  شوديمدارد اما اينكه بگوييم حرام است معلوم نيست حرام باشد. حتي در آنجايي كه منشأ گناه 
حرام است اين معنايش اين است  شوديمگر گفتيم محبت دنيا حرام است و آن گناهي هم كه از او صادر كه ا شوديم

كه وقتي كه كسي نگاه به نامحرم كرد در واقع دو تا گناه انجام داده يكي محبت دنيا يكي هم اقدام به عمل گناه، در 
ممكن است بگوييم كراهت فقهي هم دارد اگر حاليكه اينطور نيست گناه يك گناه است و آن قبح فاعلي دارد و 

و الا نه. اين در باب معمول دنيا است ممكن است  ديآيمبگوييم اوصاف، محبت اختياري است و به صورت فعل در 
در باب عالم بگوييم كه اين محبت او نسبت به دنيا حرام فقهي است اين بار اضافه را ممكن است داشته باشد يعني 
جان كلام اين است كه تأكيدي كه در محبت دنيا و مذمت او در باب عالم شده ممكن است به اين نكته برگردد كه 

كه يك نوع حرمت  شوديمگران حرمت فقهي ندارد ولي براي عالم ممكن است بگوييم كه از ادله استفاده براي دي
فقهي دارد حتي اگر به گناه منجر نشود. خيلي مهم است ولي هر چيزي كه خيلي مهم باشد لازم نيست كه بگوييم. 

ولي يك جوري جلوي اين كار را گرفت در عمل اين اقدامات انجام نشود اگر كسي اين را داشت  خواهديمشارع 
رسيدن به عمل حرام است. امكان اين هست. شايد علتش اين باشد كه  مييگويمملازمه اي ندارد اگر به عمل رسيد 

براي اين ذكر كرد. به هر حال  شوديمآن را مستقيم حرام نكرده يا اختياري نيست يا دلايل ديگري است. چند وجه 
كه در باب عالم عنوان خاص مورد مذمت قرار گرفته يا  ديآيمرا بدهيم. در هر حال به نظر  ممكن است اين احتمال

در باب عالم محبت دنيا حرام است بر خلاف جاهاي ديگر يا اينكه اگر محبت دنيا گفتيم نوعي  مييگويماينكه 
به طور خص كراهتش مورد  . يعنيرديگيممبغوضيت و مشروعيت اخلاقي دارد در عالم مورد تأكيد بيشتر قررا 
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. كنميم. البته من مورد اول را در حد احتمال عرض ديآيمتأكيد قرار گرفته اين هم دو احتمالي است كه در اين 
اين است كه وقتي گناه  اشلازمهيعني كسي بگويد محبت براي او حرام است در حاليكه براي ديگران حرام نيست و 

اه دارد. ولي در هر حال حب دنيا با همين عنوان مورد تأكيد ويزه و خاص قرار در واقع دو تا گن شوديممرتكب 
اين مطلب مال  كنميمارتباط دارد. البته اين نكته را عرض  هانياگرفته است. عنوان بعدي كه با بحث مكاسب و 

كه بحث  نديگويمات همه . اين رواياندآوردهعلم ديني است نه عالمان ديني اين را در ذيل عالمان دين در روايات 
 الدِّينِ  طبَيِبُ العَْالِمُ وَ الدِّينِ داَءُ الدِّينَارُ« ديگويمكه بحث علوم ديني است.  دهديمقرب و بعد الهي قرائن همه نشان 

عالمي كه طبيب دين است اين  2»لغِيَْرِه نَاصِحٍ غيَْرُ أَنَّهُ اعْلمَُوا وَ فاَتَّهمُِوهُ نفَسِْهِ  إِلىَ الدَّاءَ  يَجُرُّ الطَّبِيبَ رَأَيْتُمُ  فإَِذاَ
براي او هست. قرائن متعددي وجود دارد كه بحث علم ديني است نه هر عالمي، ما كل اصطلاحات علم را بر  هابحث

. ما آن بحثي كه آنجا آورديم گفتيم كه انصراف دارد به عالم ديني حالا همه روايات يا يا غالب ميكرديمآن حمل 
انصراف دارد. در اين بحث اين خيلي واضح است منتهي بعضي جاها مي شودالقاء خصوصيت كرد. از حيث  اهان

 .. دين به معناي عام است نه خاصشوديماينكه علم دين را داشته عالم دين 

 اتخاذ به علم دين -5
مقصود است تعبيري كه  عنوان بعدي همان چيزي است كه در واقع اتخاذ به علم دين است اينجا قطعا علم دين 

كسي علم دين را وسيله اي براي درآمد  نةدين محاينجا در صفحه چهار صد و يك آمده اين است كه اتخاذ علم 
خود قرار بدهد و وسيله اي براي تكسب قرار بدهد. اين را قبلا در باب معلم بحث كرديم ولي ناقص ماند. بعضي 

 .كنميمنكات را هم اينجا عرض 

 روايات
ببينيد اين رواياتي كه اينجا در صفحه چهار صد و يك آمده خود ايشان ارجاع  خوانميممن بعضي روايات را  

سيصد و بيست و هشت و همينطور چهار صد و بيست و سه و ارجاع داده به  صفحهداده به دو جاي ديگر يكي 

                                                            
 .140 ،ص ،همان - 2
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لم دين مهنة اينكه آن را مبناي در آمد ملاحظه بكنيد. اين اتخاذ ع شوديمرا هم  هاآنكافي و منابع ديگر كه 
 خوانميمخودش قرار بدهد اجمالا رواياتي كه اصل اين قصه را معلوم كرده چند تا را 

الحرف فلا تطلبوها  إن لم تصبروا فالطلب الدنيا بهذهمثلا روايات دوم اين است كه قل من ولدك من ذريتك  
لدين الدنيا. البته اين سندي ندارد از كتاب فردوس نقل شده بدين فإن الدين لي وحدي خالصا ويل لمن طلب با

 است. 
 لِغيَْرِ يَتَفَقَّهُونَ للَِّذيِنَ قُلْ أَنبْيَِائِهِ بعَْضِ إِلَى اللَّهُ أَوْحىَ«روايت سوم همين باب دارد كه باز هم سند معتبر ندارد 

مذمت كرده كه تا آخر  3»الْكِبَاش مُسُوكَ لِلنَّاسِ يلَْبَسُونَ الĤْخِرَةِ لغِيَْرِ الدُّنيَْا يَطلْبُُونَ وَ  الْعمََلِ لِغَيْرِ يَتَعلََّمُونَ وَ الدِّينِ
 ببينيد.  ديتوانيم

الدنيا  لغير العمل و طلبت مَلِّ عُين و تُالدّ لغيرِ  هَقِّفُما أخاف عليكم إذا تُ فإن أخو«روايت ديگر كه باز سند ندارد 
 با دين دنيا طلب بشود.  4»الآخرة عملب

 بِأَعمْاَلِ  الدُّنيَْا يَطلْبُُونَ وَ«روايت بعدي كه در كافي است و سند معتبر ندارد آن هم مفصل است و آنجا هم دارد كه 
  .5»الĤْخِرَةِ

روايت بعدي در كافي هست من أراد الحديث لمن سع في الدينا لم يكن له في الاخرة نصيبا حديث را براي دنيا 
بخواهد. در صفحه سيصد و بيست و هشت عنوانش عدم أخذ الأجرة لتعليم معالم الدين است البته اين عنوان را 

اين بحث مطرح  شوديمنكه معلم ما در بحث معلم مطرح كرديم جايش هم آنجاست چون عالم از حيث اي
  .ميكنيممنتهي چون آنجا تكميل نكرديم اينجا مطرح  شوديم
 6»الدُّنْيَا حُطَامِ مِنْ شَيْئاً عِلْمِهِ  علَىَ يَأْخُذَ لَا وَ  دُونَهُ منَْ يَحتَْقِرَ  لَا وَ فَوْقَهُ مَنْ  يحَسُْدَ لَا حَتَّى عَالمِاً  الْعَالِمُ يَكُونُ  لَا«

اين هم روايتي ديگري است در صفحه چهار صد و بيست و سه هم باز روايتي دارد كه همين مضمون را رسانده 
 7»مجَهَنَّ  نَارَ يُدْخلَِهُ أنَْ تَعَالَى اللَّهِ علَىَ حَقيِقاً  كَانَ الْأُجْرَةَ فَيَسْأَلُهمُُ دِينِهمِْ فيِ ليِفَُقِّهَهُمْ  إِلَيْهِ النَّاسُ احْتَاجَ منَِ«است. 
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وقتي مردم به او نياز دارند اگر پول بخواهد بگيرد و أجرت دريافت بكند بر خدا  ديگويماين هم سند ندارد و 
 هانيا 8»افْتَقَر بِعِلْمِهِ استَْأْكَلَ منَِ«حق است كه او را وارد جهنم بكند. يا تعبير ديگر كه از معاني الاخبار است كه 

تعدادي از روايات است كه اينجا آمده كه در باب اكتساب به علم دين است. در باب اكتساب به دين يك طائفه 
 اكتساب به علم دين ظاهرش حرام است. ديگويمروايات است كه اين طائفه اول است كه 
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